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 الله خوئیو آیت های اجتماعی فقه با تأکید بر آرای امام خمینیظرفیت

(المصطفي العالميه و مدير گروه فقه جامعه و فرهنگ مركز فقهي ائمه اطهار )ع جامعةدكتري انديشه معاصر مسلمين محمدباقر رباني / 
 rabani418@yahoo.com 

 72/71/2477ـ پذيرش:  71/71/2477دريافت: 

 چكيده
كه متکفل رفتار مکلفان است، به بررسي هنجارهاي فردي و  ،عنوان يك دانش نقلي ـ وحيانيفقه به

كند. با توجه به پردازد. اين دانش علاوه بركتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده مياجتماعي مي
هاي اجتماعي است و ازآنجاكه در اسلام يك فقه فعال، پاسخگوي شرايط و زمينه ،اينکه فقه شيعه

رو اين اينكند، ازبا تغيير موضوع، بر اثر تغيير زمانه، احکام آن هم تغيير مي باشد،احکام تابع موضوع مي
گويي به نيازهاي متغير افراد و جوامع اصطلاح رايج هست كه احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ

ستفاده گيري از پژوهش و با ااز روش توصيفي ـ تحليلي براي استنتاج و نتيجه ،را دارد. در اين نوشتار
 پردازد.هاي احکام اجتماعي فقه ميبراي گردآوري مطالب به مطالعه ظرفيت ،اياز روش كتابخانه

هاي كه متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفيت ،انقلاب اسلامي ايران و تحولات آن در دوران معاصر
قها، نظرات فقهي و آراي احکام اجتماعي فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرد. در ميان آراء و نظرات ف

گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گيرد. عنوان فقهاي تاثيربه ،الله خوئيو آيت امام خميني
رو اين نوشتار به بيان ظرفيت اجتماعي فقه در ترسيم نظام مديريتي جامعه، نظام معيشتي جامعه، ايناز

 پردازد.مي ميپذيري فقهي و ايجاد تمدن نوين اسلاجامعه

 سازي، فقه اجتماعي، نظام مديريتي جامعه، رهبري.فقه، تمدن ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي تجويزي است كه به بيان حقوق و هنجارهاي فردي و اجتماعي جامعه پرداخته و براي تحقق جمله دانشفقه از

پردازد. به عبارت ديگر، فقه شيعه علاوه بر بيان ها ميهاي اجتماعي مطلوب براي انسانبه ترسيم كنش ،آنها

شمار ظايف فقه بهازجمله و ،هاي فردي و اجتماعي، اجراي اين احکام و تحقق اين هنجارهاي فقهي در جامعهرفتار

حقق اين احکام اجتماعي نيز در جامعه از غايت فقه بلکه ت ،رود و غايت فقه را نبايد به بيان احکام خلاصه كردمي

 ،حکومت را فلسفة عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت دانسته رو امام خمينياينرود. ازشمار ميبه

حکومت را جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي برشمرده و فقه را تئوري كامل ادارة 

 (.133، ص12، ج 2362دانند )موسوي خميني، ز گهواره تا گور ميانسان ا

، عقل و اجماع سرچشمه گرفته و احکام آن متناسب با شرايط و با توجه به اينکه فقه شيعه از كتاب، سنت

 باشد.مشتمل بر احکام متغير نيز مي ،مقتضيات زمان است، علاوه بر احکام ثابت

با توجه به وجود احکام اجتماعي براي  ،اجتماعي فقه برآمده و فقه شيعه هاياين مقاله درصدد بيان ظرفيت

هاي اجتماعي بسياري است. در اين نوشتار به تنظيم روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، داراي ظرفيت

 پردازد.ها ميترسيم اين ظرفيت

ده، ضرورت است اين موضوع مورد پژوهش قرار با توجه به اينکه مقاله يا كتابي مستقل در اين زمينه نوشته نش

رو با توجه به عنوان دو فقيه در عصر حاضر مورد توجه قرار گيرد. ازاينبه خوئيالله آيتو  گيرد و آراي امام خميني

كه هريك  ،از نگاه دو فقيه نامور جهان اسلام ،تحولات اجتماعي و سياسي، طرح و بيان احکام اجتماعي فقه شيعه

 يابد.اند، اهميت ميداراي مکتب فقهي متفاوت

 هاي اجتماعي فقهظرفيت

 هاي زير بيان كرد:توان درعرصههاي اجتماعي فقه را ميظرفيت

 فقه و ترسيم الگوي نظام مديريتي جامعه

با  ،سورج است. ازيكهاي اجتماعي فقه، نظام مديريتي جامعه براي حفظ نظم اجتماعي و دوري از هرج و ميکي از ظرفيت

توجه به اينکه انسان مدني بالطبع است و با عنايت به اينکه در نظام اجتماعي، وجود قانون از ضروريات است، فقه شيعه در 

اداره و رهبري جامعه  ،مقام توجه به اين نيازها، الگوي نظام مديريتي خاصي را ترسيم كرد. امور حسبه، تصدي قضاوت

 رود.شمار مياقدامات فقه براي ترسيم الگوي نظام مديريتي جامعه بهازجمله  ،توسط فقيه

 امور حسبي

دهد، توجه به امور حسبيه در فقه است. امور كه الگوي مديريتي جامعه را مورد بررسي قرار مي ،ازجملة احکام اجتماعي

دربارة حسبه عبارت  خوئيالله آيتهايي است كه در كتب فقهي، مورد توجه فقها قرار گرفته است. تعريف از واژه ،حسبي



  21 الله خوئیتيو آ نیيد بر آرای امام خميهای اجتماعی فقه با تأکتيظرف

است از: هر معروفي كه ارادة شرع بر تحقق آن در خارج و عرصه عمل معلوم گرديده، بدون آنکه شارع مسئول معيني 

توان آنها (. ايشان امور حسبيه را اموري دانسته كه نمي117ص ،2ق، ج2313براي انجام آن در نظر گرفته باشد )خلخالي، 

رياست فقيه را در  ،خوئيالله آيت(. 412، ص2ق، ج2413را ترك كرد، بلکه لازم است به آنها جامة عمل پوشاند )غروي، 

طور آشکار امر حکومت  تواند بسيار توسعه يابد. وي بهترتيب قلمرو اختيارات فقيه ميهمه امور حسبيه محرز دانسته، بدين

ولي نهادهاي حکومتي و برخي  ،اندرا داخل در امور حسبيه قرار نداده، و هرچند بسياري از امور حسبيه را آشکارا بيان نکرده

رو رياست اند. ازايناز نيروها و تشکيلات حکومتي مانند ارتش، قضا و امور انتظامي وامنيتي را جزئي از امور حسبيه برشمرده

 (.366، ص2ق، ج 2421اند )خوئي، گونه موارد را از باب قدر متيقن لازم دانستهدر اين فقيه

كند تصدي فقيه را بر امور نظامي و لشکري اثبات مي ،«حسبه»با استفاده از عام بودن مفهوم  خوئيالله آيت

هر عصر جايز است )همان، در  ،(. وي معتقد است: جهاد با كفار با تمام وسائل ممکنه جنگي موجود366)همان، ص

(. ايشان مسئلة اجراي حدود، تعزيرات، صدور حکم و ايجاد زندان براي مجرمان را از شئون فقيه دانسته 312ص

اند كه براي اجراي حدود و اداره امور انتظامي ( و مسئله به اين امر اشاره كرده118و14، ص 2تا، ج )خوئي، بي

(. بنابراين، روشن 383المال ارتزاق شوند )همان، صگير نياز است كه بايد از بيتباسلام، به نيروهاي دايمي و حقوق

بسياري از نهادها و اركان اصلي حکومت را داخل در شئون اختيارات فقيه و از قلمرو  خوئيالله آيتاست كه 

فقيه نيستند، اما  (. ايشان اگرچه معتقد به ولايت مطلقه221، ص2336اند )عارفي، اختصاصي منصب فقيه برشمرده

نظير تصدي امور نظامي و انتظامي، اجراي حدود و تعزيرات را از  ،آثار ولايت مطلقه فقيه و مديريت آن بر جامعه

ايشان دايرة امور حسبيه را وسيع دانسته و مديريت جامعه را در همين مقوله  ،اند. بنابراينجمله وظايف فقيه دانسته

ي است كه جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه حدود و تعزيرات، حفظ اموال دهند. لازم به يادآورجاي مي

 آيد.شمار ميصاحب، حفظ اموال مجانين و صغار، اخذ و صرف حقوق شرعيه و... برخي از امور حسبه بهبي

 تصدي قضاوت

برجسته آن در زندگي اجتماعي، فقها  توان در مجموعه امور حسبيه قرار داد، اما به دليل اهميت و نقشگرچه قضاوت را مي

به موضوع داوري و قضاوت اهميت ويژه داده و با تأكيد بر اينکه نافذ ندانستن حکم قاضي، موجب اختلال نظام شده 

اند، بلکه تصدي آن را بر تنها اصل لزوم واعتبار قضاوت را پذيرفتهريزد؛ لذا نهوسازمان زندگي جامعه بشري را درهم مي

وجوب تحصيل مقدمات قضاوت و برخورداري از توان  ،صاحب جواهر(. 43، ص2333اند )سلطاني، لازم شمردهفقيهان 

(. اهميت 474، ص12تا، ج داند )نجفي، بيكند و حفظ نظام را متوقف بر آن ميعنوان واجب عيني نقل ميداوري را به

قاضي به شهر شوند، گنهکارند و جنگ با آنها  به حدي است كه اگر مردم شهري مانع ورود ،وجود قاضي در يك شهر

 (.47، ص47اند )همان، ج رواست؛ زيرا با امام مخالفت كرده و موجب اختلال نظام گشته

 رهبري جامعه

دهد، تعيين رهبر و زمامدار كه الگوي مديريتي جامعه را در سطح كلان مورد بررسي قرار مي ،ازجمله احکام اجتماعي فقه

ها زمامداري، حاكم و باشد. فقه براي سامان دادن به زندگي انسانست كه به عهده شخص فقيه ميجامعه اسلامي ا
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ومرج و آشوب و درگيري است و بر اين باور است كه سامان دادن به زندگي داند. فقه مخالف هرجرهبري را ضروري مي

دانند و مي و بنيانگذار حکومت را امام معصومها و جوامع، نيازمند حکومت و حاكم است. فقيهان با آنکه متصدي انسان

حکومتي و آنارشيسم باور ندارند و تشکيل حکومت ، به بي، اما به هنگام فقدان معصومحکومت را حق مشروع معصوم

در  (. امام خميني46ـ48، ص 2333شمارند )سلطاني، را براي جلوگيري از اختلال در نظام جامعه، وظيفه مسلمانان مي

ل ضرورت حکومت بر اين باور است كه احکام الهي چه مربوط به اموال يا مديريت و يا حقوق، نسخ نشده و تا روز اص

براي جلوگيري از  ،كند و اجراي احکام الهيقيامت ادامه دارد. نفس بقاي اين احکام، ضرورت حکومت را اثبات مي

از امور مبغوض و اين دو، جز به وجود حاكم و حکومت  ،ومرج جز به حکومت، امکان ندارد و اختلال امور مسلمانانهرج

كند. از نظر ايشان لزوم حکومت براي گسترش عدالت، آموزش و پرورش، حفظ نظام، رفع ستم، حفظ تحقق پيدا نمي

فرقي بين عصري با عصر ديگر و يا  ،ترين احکام عقل است. در اين مورداز روشن ،هاگيري از تجاوز اجنبيمرزها، پيش

دهي رو ايشان اصل حکومت و سامان(. ازاين461ـ462، ص1، ج2313شهري با شهر ديگر نيست )موسوي خميني، 

هاي كشور از تجاوز جامعه را از واضحات عقل دانسته و اموري نظير عدالت در جامعه، تعليم و تعلم در جامعه، حفظ مرز

 اند.اند و تأمين اين امور را در قلمرو حکومت دانستهترين احکام عقل شمردهبيگانگان و رفع ستم را از روشن

، محورهاي اختيارات حکومت و حاكم اسلامي، تصرف در اموال مردم، بنا بر مبناي فقهي امام خميني

دهاي اجتماعي، جلوگيري موقت از انجام برخي فرايض طرفه قرارداتصرف در انفس، تخريب موقوفات، لغو يك

(. از مواردي است كه با در 434ص  ،17، ج 2362نظير حج و مقرر كردن شروط الزامي )موسوي خميني، 

رود و فراتر از چارچوب احکام اوليه شمار مينظرگرفتن مصالح جامعه، جز اختيارات حکومت و حاكم اسلامي به

 (.113ـ111، ص2333است )مهدوي، 

با توجه به همين مبناي اقدام به تشکيل حکومت اسلامي در ايران نموده و با طاغوت زمان مبارزه  امام خميني

اي كه قائل بودند، جامعه ايران را به مدت ده سال مديريت و رهبري كردند و در اين راه براساس ولايت مطلقه

ها و عوامل داخلي منحرف ازجمله منافقان و نهضت آزادي منمودند و با تمام مشکلات از قبيل جنگ تحميلي، تحري

به معناي اثبات ولايت براي او نيست، بلکه  ،معتقدند: رياست فقيه در امور حسبه خوئيالله آيتبرخورد كردند. اما 

است، نه همين جواز يا نفوذ تصرف  ،معناي نفوذ تصرفات او بنفسه يا به وسيله وكيلش است و قدر متيقن در اينجابه

(. بنابراين، ماهيت تصرف و تصدي فقيه بر امور از نوع ولايت نيست، 414، ص2ق، ج 2413اثبات ولايت )غروي، 

از منظر فقهي حق محسوب « ولايت»اين است كه اولاً  ،بلکه از نوع جواز تصرف است. تفاوت اين دو عنوان

تواند براي پيشبرد امور از نيروي قهريه بهره وي ميشود و فقيه از قدرت و اعمال نفوذ بيشتري برخوردار است. مي

، 3، ج2311شود و چنين قدرتي را براي فقيه قائل نيست )توحيدي، حق تلقي نمي ،«جواز تصرف»كه گيرد. درحالي

 ،شوندعنوان سرپرست بر وقف يا صغير منصوب ميبنا بر نظرية ولايت، افرادي كه از سوي فقيه به ،(. ثانيا133ًص

گردند. ولي اگر از نوع جواز تصرف باشد، با مرگ فقيه از مقام خود عزل نمي ،وي فقيه داراي منصب رسمي بودهاز س

 (.413، ص2ق، ج2413شوند )غروي، منصوبان فقيه حکم وكالت دارند و به محض مرگ فقيه، از وكالت عزل مي



  27 الله خوئیتيو آ نیيد بر آرای امام خميهای اجتماعی فقه با تأکتيظرف

معتقدند كه  اين است كه امام خميني ،عهدر رهبري جام خوئيالله آيتو  خمينيرو تفاوت ديدگاه امام ازاين

تواند تصرفاتي انجام دهد و جامعه را مديريت فقيه، ولايت مطلقه در ادارة امور جامعه دارد و در ادارة جامعه، فقيه مي

كند و نيازي نيست در ومرج خارج كند و براي مديريت شهري و اجتماعي هر جا نياز بود، اعمال ولايت ميو از هرج

معتقد به جواز تصرف براي  خوئيالله آيت صرفي و ولايتي صورت گيرد، امايك مسئله به حد ضرورت برسد تا ت

دانند. البته در صورت كه به حد ضرورت برسد، جايز ميدرصورتي ،فقيه بوده و دخالت فقيه را فقط در امور حسبي

شود. نظير رهبري جامعه را از باب امور حسبه قبول دارند؛ زيرا شارع راضي نيست كه اين امور ترك  ،ضرورت

كند، بايد به حد ضرورت برسد تا اعمال رهبري ايشان درانتفاضه شعبانيه. لذا در مواردي كه فقيه ورود پيدا مي

 تصرف و ولايت كند.

در تحولات اجتماعي ايران در اوايل انقلاب اسلامي، حائز اهميت است.  شيوة مديريتي و رهبري امام خميني

جمهوري اسلامي ايران، اين موضوع را مديريت نمودند و دستور دادند حوزة علميه ايشان براي تدوين قانون اساسي 

ها را تعطيل كند و روحانيون به شهرها و روستاها بروند و مزايا و برتري جمهوري اسلامي را در آن سال، درس

هوري اسلامي، نشان هاي حکومتي، تبليغ كنند و مردم نيز با رأي بالاي خود به جمها و مدلنسبت به ساير شيوه

 (.14، ص2334پسندند )كعبي، دادند كه اين شيوة حکومتي را مي

توانستند با يك حکم ايشان علاوه بر اينکه در جايگاه رهبري نظام قرار داشته و مي ،در تدوين قانون اساسي

براي نامزد شدن و مسئله تدوين قانون اساسي را شکل دهند، اما با تدبيري حکيمانه علماي شهرها را  ،حکومتي

شركت در انتخابات فراخوانده و با انتخاب مجتهدان از سوي افراد جامعه، در پيامي اهداف انقلاب و اسلام را به آنها 

براساس فقه و اسلام نمودند. ايشان مانع از اين شدند تا  ،اند و آنان را آماده براي تدوين قانون اساسيگوشزد كرده

 تدوين قانون اساس نقش فعال داشته باشند.جريان غربگرا بتواند در 

ومرج در جامعه است، ، رهبري تحولات اجتماعي فقيه، منوط به وجود هرجخوئيالله آيتدر نظريه  ،بنابراين

رو ايشان ايجاد و آماده نمودن مقدمات كند. ازايندراين صورت اين تحولات را فقيه از باب امور حسبه، مديريت مي

 دانند.ولات اجتماعي را واجب نميو شرايط براي تح

وارد عرصه اجتماع شدند  ،از باب ولايت مطلقه فقيه بنابراين، تنها تفاوت اين دو فقيه در اين است كه امام خميني

، خوئيالله آيتهاي اجتماعي براي تحولات ايران را فراهم كردند، ولي در انديشه و به مديريت جامعه پرداختند و زمينه

باشد كه اين امور امعه از باب امور حسبه بوده و از باب اينکه شارع در اين امور ساكت نيست و راضي نميمديريت ج

 تعطيل بماند. لذا اين دو فقيه نامدار، در قلمرو فقه در اداره جامعه و الگوي مديريتي، ديدگاه متفاوت دارند.

ق نظير نهضت تنباكو، مشروطيت، انقلاب هاي اجتماعي ايران و عرانقش فقه در رهبري نهضت ،حالهربه

بسيار حائز اهميت است و فقه و فقها توانستند اين تحولات  ،اسلامي ايران، نهضت عشرون و انتفاضه شعبانيه

 اجتماعي را مديريت كنند. با اين تفاوت برخي از باب ولايت و برخي از باب جواز تصرف.
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فقه با قرار دادن  ،سوتوان در سطوح مختلف مطرح كرد، ازيكمي رو نظام مديريتي جامعه از منظر فقه راازاين

اي عناوين امور حسبه و قلمرو آن و تصدي امور قضاوت به دست فقيه، در واقع نظام مديريتي جامعه را در يك جامعه

با ولايت فقيه و تصدي  ،كه مبسوط اليد نيست و حکومت در اختيارشان نيست، مورد توجه قرار دادند و از سوي ديگر

اند. با اين توجه كه كه حکومت در اختيارشان است، مورد توجه قرار داده ،اياداره جامعه، مديريت جامعه را دريك جامعه

 ،خوئيالله آيتنظام مديريتي كلان جامعه، با تئوري ولايت مطلقه فقيه ترسيم شده، ولي در نگاه  در نگاه امام خميني

 گيرد.تي جامعه با عنوان امور حسبه و رسيدن به در حد ضرورت، شکل مياين نظام مديري

، در چگونگي ورود به حکومت، اما در مبنا و ريشه با خوئيالله آيتبا  البته با وجود تفاوت نوع نگاه امام خميني

مديريت فقهي با نظر دارند. در مقابل، با نظام سکولار، تفاوت بنيادي دارند؛ زيرا در هر دو نگاه، هم وحدت

شناسانه ديني، توجه به شناسانه و انسانهاي وحياني، نظام معرفتپذيري از منابع و آموزههايي مانند تأثيرويژگي

كلي توجه به هنجارهاي فقهي متفاوت با مديريت نظام سکولار طورها و نبايدها و بهعقلانيت ارزشي، توجه به بايد

محوري است. به عبارت ديگر، مديريت متأثر از فرهنگ غربي و توجه به انسان هايي همچوناست كه داراي ويژگي

 شناسانه با مديريت فقهي و ديني دارد.شناسانه و انسانشناسانه، هستينظام سکولار تفاوت معرفت

است الشرايط ، ادارة جامعه به وظيفه مجتهدي جامعلازم به يادآوري است، در نظام مديريتي فقهي امام خميني

علاوه بر اجتهاد در منصب رهبري جامعه،  ،هاي بيگانگان باشد. در ضمنكه آگاه به مسائل روز و آگاه به نيرنگ

برخي از مناصب كليدي جامعه از قبيل شوراي نگهبان، رئيس قوة قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان كل 

مبتني بر اجتهاد در مناصب  يت فقهي امام خمينيرو مديركشور و وزير اطلاعات نيز بايد مجتهد باشند. ازاين

 كليدي جامعه است تا خلاف شرعي اتفاق نيفتد و همه مسائل بر طبق فقه و شرع پيش رود.

 فقه و نظام امنيتي جامعه

 ،هاي احکام اجتماعي فقه، توجه به امنيت فردي و اجتماعي افراد جامعه است كه با وضع قوانين فقهييکي ديگر از ظرفيت

هاي مهم فقه، مسئله امنيت در زندگي فردي و اجتماعي است و باشد. از دغدغهبه دنبال تحقق اين امر خطير در جامعه مي

دار تدوين برنامة زندگي فردي و اجتماعي جامعه اسلامي است، برخي از موارد تحقق احکام فقهي موجب كه عهده ،فقه

رو امنيت يکي از زاينت فردي شرط براي انجام يك حکم شرعي است. اشود، در برخي از احکام، امنيايجاد امنيت مي

 رود.شمار ميهاي اجتماعي فقه بهظرفيت

عنوان يك اصل در نظر گرفته شده است )سلطاني، بنابراين، در بسياري از احکام فقهي، تحصيل امنيت به

ر سه زمينة جاني، مالي و آبرويي مورد (. در اين نوشتار به مسئلة امنيت پرداخته و آن را د223ـ221، ص2333

اعم از احکامي كه امنيت، شرط انجام يك حکم شرعي است و يا  ،دهيم. البته هر دو جنبة امنيتپژوهش قرار مي

 شود، اشاره خواهد شد.احکامي كه انجام آن احکام، موجب ايجاد ا منيت در جامعه مي
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 امنيت جاني

وجوب احکام اسلام، مقيد به امنيت  ،ها در احکام و قوانين فقهي است. در همه مواردترين معياريکي از مهم ،امنيت جاني

. هر حکمي كه به نوعي امنيت جاني است، بجز حکم دفاع در زمان غيبت و جنگ ابتدايي در زمان حضور امام معصوم

هر نوع عملي كه به جان و جسم انسان زيان  ،جاني انسان را به خطر افکند، از نگاه شارع، مشروع نيست. از نگاه فقه

بايد مورد توجه خود شخص باشد و حق زيان رساندن به خود را  ،برساند، مشروع نيست و حفظ امنيت جسمي و روحي

ندارد. مثلاً در احکام نماز، اسلام براي حفظ جان به هنگام خطر، نماز خوف را جايگزين نماز متداول كرده است )همان، 

يا وجوب روزه مشروط  ،گيردا وجوب غسل و وضو در صورت ضرر جاني برداشته شده و تيمم جاي آن را مي(. ي223ص

تنها واجب نيست، بلکه به امنيت جاني مکلف است؛ يعني چنانچه روزه براي افراد جامعه و مکلفان ضرر داشته باشد، نه

كه اگر در مسير طورياني ملاحظه شده است. بهمشروع هم دانسته نشده است. در مسئله وجوب حج نيز اين امنيت ج

يابد. موارد ذكرشده، اهتمام فقه به امنيت جاني در حج، خطر جاني براي فرد وجود داشته باشد، وجوب حج تحقق نمي

 ،احکام فردي و عبادي است، اما امنيت جاني در احکام اجتماعي نيز بسيار حائز اهميت است. در احکام اجتماعي اسلام

اي ديگر از احکام نظير ازمنکر و پارهمعروف و نهياي از احکام، مشروط به وجود امنيت جاني شده است. نظير امربههپار

 (.213تشريع شده است )همان، ص ،قوانين جزائي اسلام براي تحقق امنيت جاني و امثال آن

اي جلوگيري از انحراف افراد و جوامع بر ،عنوان يك نظارت اجتماعيازمنکر، بهمعروف و نهيدر فقه شيعه، امربه

هاي جامعه ازمنکر، دوري از ناهنجاريمعروف، امر به هنجارهاي ديني جامعه است و نهيوضع شده است. امربه

باشد. فقه براي تنظيم رفتارهاي ديگران در جامعه و جلوگيري از انحراف و كجروي افراد جامعه، يك وظيفة مي

 قرار داده است.همگاني براي افراد جامعه 

ترين آن، امنيت جاني كسي است لازم به يادآوري است كه اين وظيفه همگاني، يك شروطي هم دارد كه مهم

ازمنکر، ضرر جاني يا آبرويي يا معروف و نهيبر اين باورند كه از امربه خوئيالله آيتكند. كه اقدام به اين امر مهم مي

فرمايند: (. ايشان مي382، ص2ق، ج 2427ها، لازم نيايد )خوئي، از مسلمان مالي به شخص آمر و يا به غير از آمر

ازمنکر محرز شد، بايد ملاحظه اهميت موارد شود. گاهي با وجود علم به ضرر، معروف و نهياگر تأثير امربه

معروف و رو ايشان وجوب امربهازمنکر واجب است، چه رسد به ظن يا احتمال آن. ازاينمعروف و نهيامربه

ازمنکر محرز نشود، زماني واجب است كه منجر به ضرر مالي يا معروف و نهيكه تأثير امربهازمنکر را درصورتينهي

محرز شود، بايد ملاحظه اهميت موارد شود و گاهي با  ،ازمنکرمعروف و نهيآبروي يا جاني نگردد، اما اگر تأثير امربه

 (.381ازمنکر واجب است، چه برسد به ظن يا احتمال آن )همان، صمعروف و نهيوجود علم به ضرر، امربه

ازمنکر را عدم وجود مفسده در معروف و نهييکي از شروط وجوب امربه ،الوسيله تحريردر  امام خميني

دانند. لذا اگر فرد علم يا ظن داشته باشد كه انکار او موجب ضرر جاني يا آبرويي يا مالي امر و نهي مي

ديگر واجب نيست. خواه اين ضرر به خود شخص و يا به خويشان و نزديکان او باشد  ،نهي از منکر شود،مي

 (.371، ص1، ج2313)موسوي خميني، 
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 اند كه عبارتند از:ازمنکر بيان نمودهمعروف و نهيايشان فروعاتي را در ذيل شرط عدم وجود مفسده در امربه

موجب هتك اسلام و تضعيف اعتقادات مسلمين  ،ت علماي دينالف. اگر در اسلام بدعتي واقع شود وسکو

كن ساختن فساد، موثر باشد و انکار نمايند، چه انکار آنها در ريشه ،شود، بر آنان واجب است به هر وسيلة كه ممکن

 شود.بلکه ملاحظه اهميت مي ،شودملاحظه ضرر و حرج نمي ،يا نه؟ در اين مورد

اي از دهد، مانند حفظ جان قبيلهاموري باشد كه شارع مقدس به آن اهميت ميب. اگر معروف و منکر از 

كه موجب طوريبه ،، هتك حرمت نواميس آنها، از بين بردن بعضي از شعائر اسلام و از بين بردن آثار اسلاممسلمين

ا حرج، موجب رفع تر بودن را نمايد و هر ضرري؛ اگرچه جاني باشد يگمراهي مسلمين گردد؛ بايد ملاحظه مهم

 باشد.تکليف نمي

 ،ج. اگر سکوت علماي دين، خوف اين است كه منکر، معروف شود يا معروف، منکر شود؛ سکوت جايز نيست

او باشد، سکوت كردن بر آنان  تأييدتقويت ظالم و  ،شود. يا اگر در سکوت علماي دينملاحظه ضرر و حرج نمي

 (.374لو اينکه در رفع ظلم او مؤثر نباشد )همان، صحرام است و اظهار بر آنها واجب است، و

ازمنکردر موارد فوق، حفظ جان و امنيت جاني را شرط معروف و نهيدر مسئله امربه رو امام خمينيايناز

ها باشد، ظاهر آن است كه متوقف بر بذل جان يا جان ،هاي اسلامدانند. ايشان معتقدند: اگر برپا داشتن حجتنمي

روشني نگاه به ،شوندمعروف متذكر ميدر مسئله امربه (. از نکاتي كه امام خميني374، ص1شد )همان، جواجب با

گردد. جهاد دفاعي نيز ازجمله اموري است كه دليل بر اهميت امنيت در اجتماعي ايشان به مسائل فقهي روشن مي

گيرد و مشروط غ دين و رفع موانع انجام ميفقه است. در نگاه فقه شيعه، جنگ ابتدايي براي گسترش اسلام و ابلا

 است. به وجود امام معصوم

مشروط به شرايطي از جمله وجود حاكم عادل، عدم منع پدر و مادر و  ،جهاد براي بسط اسلام در فقه اسلامي

اين شرايط كدام از كه جنبه امنيتي دارد، هيچ ،عدم منع طلبکار پيش از پرداخت طلب خود است، اما در مقوله دفاع

تواند ممانعت كند و نه پدر و مادر ـ سقوط اين شرايط در جهاد دفاعي و اصل مشروعيت وجود ندارد ـ نه طلبکار مي

ها، بيانگر اهميت امنيت در فقه اسلامي و نقش آن در تحولات مسائل و احکام فقهي ها و مکانآن در همه زمان

 (.248، ص2333است )سلطاني، 

كنند كه اگر قائل به سؤالي مطرح مي ،ئله جهاد را به طور مستقل مطرح نموده و در باب جهادمسالله خوئي آيت

الشرايط در جهاد معتبراست؟ ايشان در پاسخ بر اين مشروعيت اصل جهاد در عصر غيبت شويم، آيا اذن فقيه جامع

ل خبره و بصير به امور مسلمين مشورت باورند كه بعيد نيست اذن فقيه معتبر باشد؛ به اين بيان كه فقيه بايد با اه

كند تا مطمئن از عده و عده مسلمين شده و انجام اين جهاد نياز به رهبر و آمري دارد كه داراي نفوذ كلمه باشد. 

از باب حسبه است تا موجب هرج و مرج نشود  ،الشريط و تصدي اين امر براي فقيهشود در فقيه جامعپس متعين مي

 فرمايند:(. ايشان مي366، ص2ق، ج 2427)خوئي، 
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قيام در عصر غيبت نيز واجب است و اگر شرايط از نظر عدد و امكانات موجود باشد، بايد اقدام كنند 

كه آن كنند، درست نيست، همچنانمي اي جهاد ابتدايي را منحصر به عصر معصومانو اينكه عده

حاكمان و خلفاي جور تا قبل از قيام قائم حرام كنند بر اينكه خروج با شمشير بر رواياتي كه دلالت مي

 (.111ـ111، ص 3است، هيچ ربطي به اين مسئله ندارند )همان، ج 

 امنيت مالي

امنيت مالي و اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است. احترام به مالکيت افراد، قاعدة يد، وفاي به عهد و  ،در فقه اسلامي

باشد )سلطاني، دليل بر اهميت فقه نسبت به امنيت مالي و اقتصادي افراد جامعه ميپيمان، حرمت غصب و حرمت سرقت، 

رو فقه در مورد امنيت مالي افراد جامعه نيز اهتمام داشته و امنيت مالي آنان را با وضع قواعد (. ازاين262ـ243، ص2333

 د اهتمام قرار داده است.فقهي، قوانين و حرمت برخي از افعال و رفتارهاي غلط نظير سرقت و غصب مور

 امنيت عرضي

هايي كه فقه به آن پرداخته و بيانگر ظرفيت احکام اجتماعي در فقه است، امنيت آبرويي و عرضي مسلمانان يکي از حوزه

است. انسان از نگاه دين اسلام، از كرامت و حرمت برخوردار بوده؛ نه خود حق دارد كرامت خويش را از بين ببرد و نه 

قوانيني وضع شده كه ناظر به همين امر بوده و هدف از اين قوانين فقهي،  ،چنين حقي را دارند. در فقه اسلامي ديگران

حفظ حرمت، كرامت و شخصيت انسان مؤمن است. احکام مربوط به حرمت غيبت، حرمت قذف، حرمت تشبيب، حرمت 

برخي از احکام مربوط به  ،كليطور(. به211ـ266باشد )همان، ص هجو مؤمن و حرمت فحاشي و بدزباني از اين قبيل مي

 باشد.حدود و ديات از اين قبيل مي

فقه اگر قوانيني نظير حرمت غيبت، قذف، تشبيب و فحش را بيان نموده، به دليل اهميت حفظ آبروي افراد 

وظ بماند تا اعتماد اجتماعي بايد محف ،جامعه است و اينکه اين افراد جامعه در تعامل با يکديگر بوده و اين آبروي آنها

 دار نشود.خدشه

 فقه و نظام معيشتي جامعه

ازجمله ظرفيت احکام اجتماعي فقه، توجه به معيشت افراد جامعه است كه مورد توجه فقه قرار گرفته و بخش عمده 

هاي تجاري مربوط بوده و با وضع اين قوانين در فقه شيعه، نظام معيشتي افراد به حوزه معاملات و پيمان ،هاي فقهيكتاب

و... همه براي تلاش در جهت بهبودي مزارعه  ومساقات  ،متأجر ،مكاسبهاي فقهي نظير كند. كتابجامعه را تبيين مي

 (.81ـ82سازمان معيشتي جامعه بشري است )همان، ص 

 ،هاي حل و فصل اختلافات مالي و اقتصادي در سيستم قضايي اسلامنظام قضايي در اسلام و شيوهبرخي از 

وجود قواعد  ،براي حراست از حقوق افراد جامعه و براي تنظيم نظام معيشتي آنها ترسيم شده است. از سوي ديگر
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م معيشتي افراد جامعه و توجه فقه فقهي مانند قاعدة يد، قاعدة صحت و قاعدة سوق مسلمين نيز دليلي بر حفظ نظا

 (.83ـ84باشد )همان، صبه اين امر خطير مي

 فقه و تنظيم روابط اجتماعي

ازجمله ظرفيت اجتماعي احکام فقهي، تنظيم روابط اجتماعي ميان افراد جامعه براساس هنجارهاي فقهي است؛ زيرا فقه 

باشد. تضاد مصالح و منافع فردي اشخاص با يکديگر در يك متکفل تنظيم روابط فردي و روابط اجتماعي افراد جامعه مي

ها براي داشتن روابط اجتماعي سالم، نياز به قوانين رو انساناينگردد. ازجامعه، موجب از بين رفتن روابط سالم اجتماعي مي

 (.33، ص2333بناري، و مقررات دارند تا براساس آن قوانين بتوانند روابط سالم خويش را تنظيم كنند )همت

توان به روابط زن و شوهر، روابط والدين و فرزندان، روابط با اقوام و بستگان، روابط افراد روابط اجتماعي را مي

در قالب روابط  ،با يکديگر تقسيم نمود. هسته اوليه روابط اجتماعي از روابط والدين با يکديگر و والدين با فرزندان

رسد. در نهايت، انسان با كليه افراد جامعه و به شبکه فاميل و نزديکان مي ،اعضاي خانواده شکل گرفته و سپس

كند. فقه اسلامي در كليه اين روابط حضور فعال داشته و هنجارها، بايدونبايدها و ها روابط اجتماعي برقرار ميگروه

 (.228احکامي را براي آنها وضع نموده است )همان، ص

 فقه و كنترل اجتماعي

هاي اجتماعي احکام فقهي، مسئله كنترل و نظارت اجتماعي است. باب حدود، ديات، ز ظرفيتيکي ديگر ا

ابوابي هستند كه در زمينة كنترل اجتماعي افراد جامعه در فقه تنظيم شده است.  ،هاتعزيرات و برخي از كفاره

يرات از اين قبيل است. اي در نظر گرفته كه حدود و تغزفقه براي بسياري از محرمات شرعي، كيفرهاي ويژه

نظير كفارة افطار عمدي ماه مبارك رمضان، كفاره زمان احرام در حج تمتع و كفاره وفا  ،هابرخي از كفاره

(. ازجمله ابواب 276آيد )همان، ص شمار مينوعي مجازات براي افراد متخلف به ،نکردن به عهد و نذر و قسم

اين ابواب و  ،ازمنکر است. از منظر اجتماعيمعروف و نهيامربهفقهي كه نقش كنترلي در جامعه دارند، باب 

شود. وقتي فقه براي افطار موجب ايجاد كنترل اجتماعي در ميان افراد جامعة اسلامي مي ،مسائل فقهي

يا براي وفا نکردن به  ،گيردمجازاتي نظير شصت روز روزه يا سير كردن شصت فقير را در نظر مي ،عمدي

كند، به خاطر كنترل رفتارهاي اجتماعي و نظارت افراد جامعه در روابط اي بيان ميكفاره ،ذرعهد، قسم و ن

هم اطاعت از  ،تا نظم اجتماعي و ديني افراد جامعه شکل گيرد و با رعايت قوانين فقهي ،اجتماعي آنهاست

 شکني در جامعه به وجود نيايد.شارع تحقق يابد و هم ضمينه تمرد و هنجار

كند و با اهتمام به اين يك نوع سازوكار بيروني براي افراد جامعه ايجاد مي ،ازمنکرمعروف و نهيبهباب امر

 شود.شدن هنجارهاي فقهي در جامعه اسلامي را فراهم ميابواب، موجب دروني
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 فقه و انسجام اجتماعي

همبستگي اجتماعي است. همبستگي كند، انسجام و يکي ديگر از مواردي كه ظرفيت احکام اجتماعي فقه را بيان مي

تعاريف متعددي بيان شده است. ازجمله  ،( است. براي همبستگي و انسجام اجتماعيsocial solidarityمعادل ) ،اجتماعي

طوركلي يا حتي وابستگي متقابل حيات و منافع ها بههاي انساني و برادري بين انسانتواند شامل پيونداينکه همبستگي مي

اي است كه بر پايه آن در سطح يك گروه يا يك جامعه، اعضا به يکديگر باشد. به عبارت ديگر، همبستگي پديدهبين آنان 

شناسان بر اين باورند كه يکي از (. جامعه477، ص2318باشند )بيرو، به يکديگر نيازمند مي ،اند و به طور متقابلوابسته

كند عي، دين و باورهاي ديني است. دين زمينة مشتركي را ايجاد ميترين عوامل برقراري همبستگي و انسجام اجتماقوي

گسلد. دين همان شيرازه نيرومندي است كه افراد جامعه را با يك هاي فردي، جامعه را از هم ميكه اگر نباشد، اختلاف

اي رت دنيويبناي سامان اجتماعي است. هيچ قدسنگ دهد. دينكيش و نظام عقيدتي مشترك به همديگر پيوند مي

بري به تواند بدون پشتيباني يك قدرت معنوي تداوم داشته باشد. لذا هر حکومتي براي تنظيم رابطة فرماندهي و فرماننمي

(. بنابراين، وجود دين، يکي از عوامل تقويت همبستگي و انسجام اجتماعي در جوامع 34، ص2317دين نياز دارد )كوزر، 

آفريند كه موضوعات مورد سك و رفتارهاست. دين چنان سازوكاري را در جامعه مياست كه مجموعة اعتقادات، منا

در تعريف خود از دين، به نقش آن در ايجاد  ،دوركيمكند. افکن را خنثا و جامعه را به يك امت واحد تبديل ميتفرقه

داند كه همة وف به امور مقدس مياي از عقايد و رفتارهاي معطكند. وي دين را نظام يکپارچههمبستگي گروهي اشاره مي

 (.31، ص2313سازد )افروغ، پيروان پايبند به عقايد و رفتارهاي ديني را در يك اجتماع اخلاقي واحد هماهنگ و متحد مي

آيد، فقه كه شمار ميهاست و مناسك بخشي از دين بهاي از باورها، مناسك و ارزشبا توجه به اينکه دين مجموعه

عنوان بخشي از به ،تواند نقش همبستگي و انسجام اجتماعي را در جامعهرود، ميشمار ميسکي دين بهمتکفل بعد منا

دين ايفا كند. مناسك اجتماعي نظير نماز جمعه، نماز جماعت، مواسات و تعاون اجتماعي، حج و صله رحم و... از جمله 

 آيد.شمار ميفاق اجتماعي افراد جامعه بهعاملي براي و ،احکام اجتماعي است كه موجب انسجام اجتماعي شده

تحولات اجتماعي در ايران معاصر، به خوبي نشان از تأثير ظرفيت احکام اجتماعي فقه و هنجارهاي فقهي بر 

به منصه ظهور رسانده است. نهضت  ،جامعه را نشان داده و ظرفيت احکام فقهي را در انسجام اجتماعي افراد جامعه

در ايران، رهبري قيام عشرون مقابل انگليس و انتفاضه شعبانيه در  ، قيام امام خمينيشيرازي ميرزايتنباكو توسط 

 نشان از ظرفيت فقه و فقاهت در انسجام اجتماعي افراد جامعه دارد. ،عراق

 سازي فقهيظرفيت تمدن

ر مهم است. با توجه به سازي فقه و هنجارهاي فقهي در تحقق اين امهاي اجتماعي فقه، ظرفيت تمدنازجمله ظرفيت

ظرفيت فقه و ظرفيت هنجارهاي فردي و اجتماعي موجود در فقه، اين ظرفيت در فقه موجود است كه بتواند زمينه و نقشة 

سازي اسلامي را براي جامعه و جهان ترسيم كند. البته لازم به يادآوري است كه احکام اجتماعي فقه و ظرفيت تمدن



18   ،0811، پاييز 88چهارم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

يکي از  ،خشي از ابزارهاي مهم براي تحقق تمدن نوين اسلامي است. لذا تمدن نوين اسلاميعنوان بسازي آن، بهتمدن

 رود كه فقه، بخشي از ايجاد تمدن نوين را به عهده خواهد داشت.شمار ميهاي اجتماعي فقه بهظرفيت

رة جامعه اسلامي با توجه به اينکه غايت فقه، فقط بيان هنجارهاي فردي نيست، بلکه تحقق اين هنجارها و ادا

هاي سکولار اجتماعي، به ترسيم رود، پس فقه اين ظرفيت را دارد كه در مقابل نظامشمار مينيز از غايات فقه به

در تحقق بخشي  ،هاي فقهي بپردازد و اين الگوهاي فقهيهاي گوناگون براساس آموزهالگوهاي اجتماعي در حوزه

 از تمدن نوين اسلامي تأثيرگذارند.

 از انديشمندان دربارة اهميت تمدن اسلامي بر اين باورند كه: برخي

پذير باشد، اگر اسلام تمدن حقيقي و عالي به رنگ تمدن برخاسته از اسلام چيزي نيست كه انكار

و بويي مخصوص، مبني بركتاب و سنت اسلام نداشت، هرگز علماي تمدن غرب حتي آنها كه به 

بردند و تاريخ آن را شرح ، مكرر نام تمدن اسلام را نميحمله وهجوم بر اسلام معروف هستند

هاي مشهوري است سنجيدند. اين تمدن از تمدنهاي عالم نميدادند و آن را با ساير تمدننمي

 كه تاريخ عمومي دنيا با آن زينت يافته و با آثار درخشان خود تا ابد تاريخ را پر كرده است

 (.382، ص3، ج 3183) مستودارد، 

ترين هاي دنيا مطالعه نموده و تمدن اسلامي را جزو مهمشناسان روي تمدننيز معتقدند كه جامعه مطهرييد شه

 اساسي چهار ركن داراي تمدن ،دورانت ويل (. از ديدگاه161، ص 2363اند )مطهري، شمار آوردههاي دنيا بهتمدن

 اقتصادي، سازمان دهد، سازمانمي را سامان اجتماعيرفتار  كه [و فرهنگي] اخلاقي عبارتند از: سنت است كه

 (.3، ص2361دورانت،  سياسي و هنر )ويل

اند. اين پنج بندي، اهداف انقلاب اسلامي را به پنج مرحله تقسيم نمودهدر يك تقسيم ،مقام معظم رهبري

مرحله جامعه اسلامي و مرحله  مرحله عبارتند از: مرحله انقلاب اسلامي، مرحله نظام اسلامي، مرحله دولت اسلامي،

رو انقلاب اسلامي ايران داعية تمدن نوين اين(. از3/6/2333المللي اسلامي است )مقام معظم رهبري، تمدن بين

اسلامي دارد و امروزه نظام معرفتي برگرفته از انقلاب اسلامي ايران و تمدن نوين اسلامي، در مقابل تمدن غربي و 

تمدن غرب و تفکر سکولاريسم را به چالش كشيده  ،قرار دارد و تمدن نوين اسلامي نظام معرفتي سکولاريسم

است. بنابراين، امروزه دو تمدن اصلي در جهان وجود دارد: يکي تمدن نوين اسلامي و ديگري تمدن غربي. مقام 

 فرمايند:در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي ايران مي ،معظم رهبري

شرق و غرب مادي تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ ديني آن روز كه جهان ميان 

ها را شكست... برد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوبرا نمي

و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود... اكنون با گذشت چهل جشن سالانة انقلاب و چهل دهة 

ابود شده و ديگري با مشكلاتي كه خبر از نزديكي احتضار فجر، يكي از آن دو كانون دشمن ن

 كند.دهند، دست وپنجه نرم ميمي
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رود، و با توجه به شمار مياز اهداف انقلاب اسلامي به ،بنابراين، با توجه به اينکه تشکيل تمدن نوين اسلامي

سازي ي است زمينة تمدنظرفيت فقه جواهري و اينکه انقلاب اسلامي برخاسته از فقه جواهري بوده، ضرو

رو با توجه به جامعيت و وجود ابعاد هاي فقهي در جامعه اسلامي ايران مورد مطالعه قرار گيرد. ازاينبراساس آموزه

سازي فقهي، گام سازي را فراهم كند. اما سازوكار تمدناجتماعي در فقه، فقه اين ظرفيت را دارد كه زمينة تمدن

جتماعي و فقه حکومتي با رويکرد اجتماعي ـ حکومتي به مسائل موردنياز جامعه در اول، توسعه و تدوين فقه ا

هاي هاي اجتماعي و سرانجام، ايجاد يك الگو در حوزهسازي در حوزههاي علميه است. گام دوم، ايجاد نظامحوزه

تواند زمينة ميسازي، نظام سلامت، هنر و معماري، محيط زيست و... روابط اجتماعي، مديريت شهري و شهر

 سازي اسلامي را فراهم نمايد.تمدن

 گيريبندي و نتيجهجمع

هاي احکام اجتماعي فقه پرداخته شد و آن را در سطوح مختلف نظير فقه و نظام مديريتي به ظرفيت ،. در اين مقاله2

ي، فقه و كنترل اجتماعي، فقه جامعه، فقه و نظام امنيتي جامعه، فقه و نظام معيشتي جامعه، فقه و تنظيم روابط اجتماع

 سازي فقهي مورد بررسي قرار گرفته است.و انسجام اجتماعي و ظرفيت تمدن

. احکام فقهي مربوط به مکاسب، متاجر، مساقات و مزارعه و... همه براي تحقق و تلاش براي بهبودي سازمان 1

 معيشتي افراد جامعه تنظيم شده است.

و با قرار دادن  ،و آبرويي افراد جامعه نيز دستورات و هنجارهاي فقهي وضع كرده. فقه براي امنيت جاني، مالي 3

 هنجارهاي فقهي براي افراد جامعه، درصدد تأمين امنيت جاني، مالي و آبرويي افراد جامعه است.

يه، تصدي آيد. تعيين امور حسبه براي فقشمار ميهاي اجتماعي فقه به. حفظ نظام مديريتي جامعه نيز، از ظرفيت4

رود. در نگاه شمار ميازجمله اقدامات فقه براي تنظيم نظام مديريتي جامعه به ،قضاوت و اداره و رهبري جامعه

الله آيت، نظام مديريتي كلان جامعه، با نظريه ولايت مطلقه فقيه ترسيم شده است؛ ولي در نگاه امام خميني

 نظام مديريتي كلان جامعه، با قرار دادن امور حسبه و در شرايط ضرورت قابل بررسي است. خوئي

هاي اجتماعي احکام فقهي است . تنظيم روابط اجتماعي، كنترل اجتماعي و انسجام اجتماعي از ديگر ظرفيت8

فقهي است و  سازيهاي فقه، ظرفيت تمدناز جمله ظرفيت ،كه مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت

هاي مختلف، نقش سازي در حوزهبا روش نظام ،رسيدن به تمدن نوين اسلامي است كه فقه در تحقق آن

 كند.بسزايي ايفا مي
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